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Abstract
In the Holy Quran, the sentences are connected through accessories that 
make the verses coherent. One of the factors that play a role in its beauty 
and discovering its subtleties and hidden layers is coherence and continuity. 
This issue is investigated and studied in the field of new linguistics under 
the title of textual coherence. In 1976, Halliday and Ruqieh Hassan called 
the semantic, verbal, syntactic, and logical connection of text components 
“cohesion” and their overall coordination in the vertical axis “cohesion”. 
One of the most important tools of cohesion is link cohesion. In this theory, 
conjunctions are mentioned as separate elements, next to grammatical and 
lexical elements, under the title of linking elements. In this research, we 
intend to investigate and analyze the disagreements between the commen-
tators and Ibn Katheer in this verse based on the theory of link cohesion, 
using a descriptive-analytical method, and specify how to categorize and 
analyze the disagreements based on this theory. The findings show that the 
analysis of the conflicting cases in this verse based on the theory of co-
herence indicates that the belief and lack of belief in the role of semantic 
linking of the sentences after and then with the preceding one shows the 
factor of difference in such a way that their opinions can be matched or not. 
According to the theory of coherence, he categorized.
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چکیده
در قرآن کریم، جملات به واسطه ی لوازمی به یکدیگر پیوند خورده که باعث انسجام و پیوستگی 
آیات و سور می گردند. از عوامل نقش آفرین در زیبایی های آن و کشف ظرافت ها و لایه های پنهان 
آن، مسئله انســجام و پیوستگی است. این موضوع را می توان در حوزه زبان شناسی جدید تحت 
عنوان انسجام متنی که توسط هالیدی و رقیه حسن در سال 1976 مطرح گردید، مورد بررسی و 
مطالعه قرار داد. آن ها ارتباط معنایی، لفظی، نحوی و منطقی اجزای متن را »انسجام« و هماهنگی 
کلی آن ها را در محور عمودی »پیوستگی« نامیدند. از مهمترین ابزارهای انسجام، انسجام پیوندی 
اســت تا آنجا که تصور متنی بدون حضور ادوات ربطی غیرممکن به نظر می رسد. ادات ربط در 
نظریه هلیدی و حسن به عنوان یک عنصر جداگانه در کنار عناصر دستوری و واژگانی، با عنوان 
عناصر پیوندی ذکر شده است. هر متنی که فاقد این عنصر باشد متنیت خود را از دست می دهد. آیه 
151 سوره مبارکه انعام از موارد اختلافی مفسرین از جمله ابن کثیر است که عامل اختلاف، حرف 
»ثمّ« به عنوان عنصر ربط و پیوند ساز است. در این پژوهش بر آنیم تا با روش توصیفی_تحلیلی 
به بررســی و تحلیل موارد اختلافی مفســرین و ابن کثیر در این آیه بر اساس نظریه ی انسجام 
پیوندی هلیدی و حسن پرداخته و مشخص نماییم که چگونه می توان به دسته بندی و تحلیل موارد 
اختلافی بر اساس این نظریه پرداخت. یافته ها نشان می دهد که تحلیل موارد اختلافی مفسرین در 
این آیه بر اساس نظریه انسجام حاکی از آن است که اعتقاد و عدم اعتقاد به نقش پیوند دهندگی 
معنایی جملات ما بعد عنصر ربط ثمّ با ماقبل آن عامل اختلاف را نمایان می نماید به گونه ای که 

می توان آراء آنان را منطبق یا غیر منطبق بر نظریه انسجام دسته بندی کرد. 
واژگان کلیدی: قرآن، تفسیر، انسجام پیوندی، ابن کثیر.
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ب 1. مقدمه

بررسی و مطالعه تفاسیر قرآن کریم این حقیقت را برایمان نمایان می سازد که همه مفسرین 
در مورد ارائه معنا و تفســیر یکســان کل آیات قرآن کریم با یکدیگر هم عقیده نبوده و بر 
اساس توانایی، علم و نیز مکتب و مشرب های فکری خود، آیات را تفسیر و تبیین کرده اند. 
کتاب »تفسیر القرآن  العظیم  ابن کثیر«1 تفسیر قرآن  با قرآن است که با بهره گیری از احادیث 
و ســپس اقوال  صحابه به تبیین آیات قرآن پرداخته اســت، این کتاب در میان مفسرین، به 
تفسیر نقلی شناخته شــده است، اما با تأمل در آن می توان دریافت که نویسنده در مواردی 
نیز با بهره گیری از علوم ادبی چون: لغت ، نحو و بلاغت  به تفسیر آیات پرداخته است. آیه 
151 ســوره مبارکه انعام از جمله آیاتی است که وی در تفسیر آن با استادش؛ جریر طبری 
هــم رای نبوده و آن را نقد کرده اســت. در واقع اختلاف در نوع نگاه و برداشــت آن ها از 
حرف »ثمّ« به عنوان عنصر ربط بوده است. ادوات ربط یا پیوندساز؛ مجموعه عناصر زبانی 
هســتند که سببب پیوســتگی واژگان و به  ویژه جملات در یک متن گشته و سبب انسجام 
و درهم تنیدگی یک متن می گردند. در علم زبان شناســی جدید اصطلاح انسجام را هالیدی 
و همسرش؛ رقیه حســن با تالیف کتاب »Cohesion In English« مطرح کردند. هالیدی 
و حسن این ســوال را مطرح کردند: »چه چیز یک متن گفتاری یا نوشتاری را از مجموعه 
جمــلات بی ربط متفاوت  می کند؟« )محمد، 2007: 99( از این رو با توجه به ارتباط حرف 
ربط با مبحث انسجام و پیوستگی متن، در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی_تحلیلی، 
موارد اختلافی مفسرین در آیه 151 سوره مبارکه و با تکیه بر رأی ابن کثیر و بر اساس نظریه  
انسجام پیوندی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. چگونه می توان آراء اختلافی مفسرین در 
این آیه را در مقایسه با نظر ابن کثیر بر اساس نظریه انسجام پیوندی هلیدی و حسن دسته 
بندی و تحلیل کرد؟ آیا بر اساس این نظریه می توان نظر ابن کثیر را مورد نقد و بررسی قرار 
داد؟ به نظر می رسد که با بهره گیری از نظریه انسجام و پیوستگی متن می توان موارد اختلافی 
را به صورت منظم و مستدل دسته بندی کرد و نیز می توان نظریه ابن کثیر و نیز دیگر علماء 

هم رای وی را نقد و بررسی کرد. 
ضرورت تحقیق: هر یک از حروف ربط، معانی خاص خود را دارند و در کتب مختلف 
در خصوص آن ها ســخن فرسایی شده است. در مورد دلالت حرف ربط واو بر جمع، فاء 
بر ترتیب و تعقیب و... . اما برخی از حروف ربط در کاربرد خود حاوی اســرار و نکات و 

1( ابن کثیر، عمادالدین  ابوالفداء اسماعیل  بن  عمر بن  کثیر قرشی  )701-774ق ، 1302-1373م( مورّخ ، مفسّر و محدّث  مشهور 
شافعی در قریة مُجَیدِْل  یا مجدل  )حسینی ، 57؛ خطراوي ، 1402؛ 31/14-32( از قراي  بصُري  نزدیک  دمشق  زاده  شد و از این  رو او 
را بصُروي  نیز خوانده اند. از ابن کثیر آثار بسیاری بجای مانده است. علاوه  بر مهم ترین  اثرش یعنی البدایة و النهایة، تا کنون حدود 
6 کتاب چاپ و از آثار خطی اش حدود 20 کتاب برجای مانده است. پدر او شهاب الدین  ابوحفص  عمر )ح  640 - جمادي  الاول  
703ق /1242 - دسامبر 1303م ( در آغاز مذهب  حنفی  داشت  و پس  از آنکه  از بصري  به  قریه اي  در مشرق  آن  شهر رفت  و خطیب  
آنجا شد به  مذهب  شافعی  گروید ابن  کثیر به  سبب  زندگی  طولانی  در دمشق  و اشتغال  در آنجا به  شدت  تحت تأثیر این  محیط قرار 

گرفت . او غیر از تألیف  و تصنیف ، به  کار وعظ و تدریس  و اداره بعضی  مراکز آموزش  علوم  دینی  نیز مشغول  بود.  



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12
بهار و تابستان
1402

34

لطایفی هســتند که کشف آن ها نقش بسزایی در درک و فهم مخاطب از آیات قرآن دارد از 
جمله این حروف که در این تحقیق در صدد بررسی آن هستیم حرف »ثمّ« در آیه 151 سوره 
انعام اســت به گونه ای که خصیصه اعجاز بودن قرآن راه را برای درک متفاوت مفسرین در 

برداشت از قرآن باز کرده است.

1. 1. پیشینه
با توجه به اینکه مقاله حاضر بر اســاس نظریه انسجام و بررسی یکی از عوامل آن یعنی؛ 
عنصر پیوند در تحلیل موارد اختلافی مفســرین قرآن پرداخته است از این رو؛ پژوهشی که 
تاکنون از این منظر به موضوع پرداخته باشد صورت نگرفته است. اما پژوهش هایی در مورد 

»ثمّ« به شرح زیر صورت گرفته است:
- مقاله »بررسی شناختی شبکه معنایی حرف ثم در قرآن کریم« پژوهشی از بتول مشکین 
فام، اعظم دهقانی نیسیانی، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژهش های زبان شناختی قرآن، سال 
هفتم، شــماره دوم، شماره پیاپی )14( پاییز و زمستان 1397. در این مقاله با تکیه بر شبکه 
شعاعی مفهومی »ثمّ« نشان داده شده که معنای »ثم« در قرآن کریم، همان فاصله میان معطوف 
و معطوف علیه است و معانی فرعی آن شامل ترتیب زمانی فاصله دار، رابطه صعودی میان 
دو رخداد هم جنس، رابطه نزولی میان دو رخداد هم جنس و تناسب نداشتن این دو است.

- مقاله »نگاهی به دلالت های "ثمّ" در قرآن کریم« بابازاده اقدم، عســگر؛ تک تبار فیروز 
جانی، حسین؛ حسنا، بهار 1395- شــماره 28، 14صفحه - از 93 تا 106( نویسنده معانی 
فرعی»ثم« را بیان کرده است و از مفاهیمی مانند»استبعاد تکذیبی« ، »استبعاد مجازی«، »مجاز 

در ترتیب و تراخی« نام برده است.

2. مبانی نظری
 »Cohesion In English« اصطلاح انسجام را هالیدی و همسرش رقیه حسن با تألیف کتاب
مطرح کردند و بعد از آن توســط بسیاری دیگر به عنوان یکی از مباحث اصلی زبان شناسی 
متن مورد اســتفاده قرار گرفت. هالیدی و حســن این سوال را مطرح کردند: »چه چیز یک 
متن گفتاری یا نوشــتاری را از مجموعه بی ربط جملات متفاوت  می کند؟« )محمد، 2007: 
99( طبق این نظریه، انسجام و پیوستگی از ویژگی های مهم متن است و عناصر مختلفی آن 
را پدید می آورند. هالیدی و حسن، عوامل انسجام را ابتدا به سه گروه کلی تقسیم می کنند: 
الف( انسجام دستوری ب( انسجام واژگانی ج( انسجام پیوندی)ربطی(. صرف وجود عناصر 
انسجام دستوری و واژگانی در جملات یک متن، انسجام آفرین نیست؛ بلکه باید بین آن ها 
ارتباطی منطقی و منظم برقرار باشد تا آن متن کلیِ به هم پیوسته برای خواننده درک شدنی 
باشد. علاوه بر عناصر انسجام بخش، پیوستگی متن هم لازم است. همان ویژگی که از آن با 
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رح 
ب عنوان »هماهنگی انسجامی« نیز نام برده می شود یعنی »ترکیب و تعامل زنجیره های انسجامی 

شکل یافته براساس عناصر انسجام« )ناصرقلی سارلی وایشانی: 1390: 59( پیرو این نظریه 
اســت که اصطلاح پیوستگی یا چســبندگی متنی در کنار انســجام قرار می گیرد وترکیب 
»هماهنگی انســجامی« پدید می آید. )داد، 1383: 55( عوامل ربطی، یکی از اسباب انسجام 
متن به شــمار می رود. هلیدی و حســن عوامل ربطی را به چهار دسته تقسیم کرده اند: 1. 
افزایشی 2. تقابلی 3. سببی 4. زمانی. )Halliday &.Hassan, 1984: 238-239( پیوستگی؛ 
به ارتباط منطقی بین واحدهای اندیشــه برمی گردد و از راه هماهنگی معنایی اجزا و عناصر 
درک می شود و اهمیتش در این است که هم درک عمیق تری از معنای متن ایجاد می کند و 
هم سبب افزایش جذابیت و انگیزه خوانش متن می شود از این رو، هیچ کس نسبت به یک 
متن گسسته و بی هدف رغبت پیدا نمی کند؛ بلکه از آن دل زده نیز می گردد. حروف عطف 
یا حروف ربط یکی از پرکاربردترین نقش ها میان حروف در دستور زبان دارند که میان دو یا 
چند کلمه یا جمله پیوند ایجاد می کند. وقتی حرف ربط، دو جمله مستقل یا دو جمله تابع، 
دو جمله اصلی و یا دو کلمه یا دو ترکیب، یا دو گروه مرکب از چند کلمه را که در جمله 
یک حالت دارند به هم ربط  دهد، حرف عطف یا پیوند عطف ساز نامیده می شود. به عنوان 
مثال در زبان فارسی حروفی مانند: سپس، پس، بلکه، و، تا... و در زبان عربی مانند: و، فاء، 

ثمّ، بل و... را می توان نام برد.  

2. 1. بحث
ســنت های غلط و تحریم های خودســرانه مشــرکان که غالباً آن ها را به خداوند نسبت 
می دادند در سوره مبارکه انعام از ابتدای آیه 136آمده است. از جمله این سنت ها اینکه آن  ها 
در زراعت و چهارپایانی که خدا آفریده بود ســهمیه بندی خاصی قرار داده بودند سهمی را 
برای خدا و ســهمی را برای بتان و در این بین تحریم های خودســرانه ای را وضع کرده و 
معتقد بودند که ســهم بتان به خدا نمی رسد، اما سهم خداوند در صورتی که بتان کمبودی 
داشــته باشند به آن ها می رسد. و به گمان بی اساس خود می گفتند: این چهار پایان و زراعتی 
که ســهم خدا و بتان است، خوردنش  ممنوع است، فقط کسانی که ما بخواهیم می توانند از 
آن ها بخورند، و می گفتند اینها چهارپایانی اســت که ســوار شدن بر آنان حرام است، و نیز 
چهارپایانی داشــتند که هنگام ذبح، نام خدا را بر آن ها نمی بردند. از دیگر ســنت های غلط 
و تحریم های خودســرانه مشرکان این بود که می گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان است 
در صورت زنده به دتیا آمدن ویژه مردان، و بر همســرانمان حرام است، ودر صورت مرده 
به دنیا آمدن، همگی در آن شــریک هســتند. اینها سنت های غلطی بود که مشرکان آن ها را 
به دروغ به خدا نســبت می دادند. در ادامه آیه، خداوند به تشــریح حلال و حرام حیوانات 
پرداخته است: دام ها، حیوانات باربر و حیوانات کُرک و پشم دهنده را ]آفرید[؛ از آنچه خدا 
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روزی شما کرده بخورید، و از گام های شیطان پیروی نکنید، ]از حیوانات حلال گوشت و 
قابل اســتفاده شما[ هشت نوع همراه با جفتش ]را آفرید[ از گوسفند یک نر و یک ماده، از 
بز یک نر و یک ماده، بگو: آیا خدا، نر گوســفند و بز، یا ماده گوسفند و بز را یا آنچه را که 
رحم آن دو ماده در برگرفته حرام کرده؟ و از شتر یک نر و یک ماده و از گاو یک نر و یک 
ماده ]را آفرید[ بگو: آیا خدا نرینه شتر و گاو یا ماده هر دو را یا آنچه را که رحم آن دو ماده 
دربرگرفته حرام کرده؟ یا زمانی که خدا شما را به این ]حرام ساختگی [ سفارش کرد حاضر 
بودید، پس ســتمکارتر از کســی که به خدا دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی و جهالت 
گمراه کند، کیست؟! خداوند برای سرزنش مشرکین در پایان هر فراز از آیات آنها را مورد 
توبیخ قرار داده و در مورد آنچه آنها تحریم کرده بودند آنها را سرزنش می نماید برای این که 
به آن ها بفهماند هیچ یک از تحریم های خود ســاخته مشرکین از جانب خداوند نبوده است 
و به پیامبر فرمان می دهد که به آن ها گوشــزد کــرده و بگوید: در احکامی که به من وحی 
شده خوراک حرامی را بر خورنده ای که میل دارد آن را بخورد نمی یابم، مگر آنکه مردار یا 
خون ریخته شده یا گوشت خوک باشد که یقیناً همه نجس و پلیدند، یا حیوانی که از روی 
نافرمانی از دســتور خدا هنگام ذبح  نام غیر خدا بر آن برده شده؛ پس کسی که برای نجات 
جانش از خطر به خوردن آنها ناچار شــود در حالی که خواهان لذت نباشــد و از حدّ لازم 

تجاوز نکند گناهی بر او نیست.
خداونــد متعال در ادامه این آیات به پیامبر)ص( فرمان می دهد تا محرمات را برایشــان 
مَ رَبكُُّمْ عَلَيْكُمْ﴾ »بیایید تا  برشمرد از این جهت فرموده است: ای پیامبر: ﴿قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ
مَ  آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم«: این که: 1. ﴿قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ
رَبكُُّمْ عَلَيْكُمْ ألَََاّ تشُْــرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلوَْالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلََا تقَْتلُُوا أوَْلََادَكُمْ مِنْ إمِْلََاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ 
مَ الَلَّهّهُ إلََِاّ باِلحَْقِّ ذَلكُِمْ  وَإيِاَّهُمْ وَلََا تقَْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ وَلََا تقَْتلُُوا النفَّْسَ التَّيِ حَرَّ
اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ﴾ )انعام/151(؛ »چیزی را با او شــریک قرار مدهید؛ و به پدر و مادر  وَصَّ
احسان کنید؛ و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید؛ ما شما و آنان را روزی می رسانیم؛ 
و به کارهای زشــت- چه علنی و چه پوشــیده - نزدیک مشوید؛ و نفَْسی را که خدا حرام 
گردانیده، جز بحق مکشــید. اینهاست که ]خدا[ شــما را به ]انجام دادن [ آن سفارش کرده 
هُ وَأوَْفوُا  َّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلُغَ أشَُدَّ است، باشد که بیندیشد«. 2.﴿وَلََا تقَْرَبوُا مَالَ اليْتَيِمِ إلَِاَّ باِل
ِ أوَْفوُا  الكَْيْلَ وَالمِْيزَانَ باِلقِْسْطِ لََا نكَُلِّفُ نفَْسًا إلَِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللَّهَّ
اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ﴾ )انعام/152(؛ »و به مال یتیم _جز به نحوی ]هر چه نیکوتر[_  ذَلكُِمْ وَصَّ
نزدیک مشوید، تا به حد رشد خود برسد. و پیمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپیمایید. هیچ 
کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. و چون ]به داوری یا شــهادت [ ســخن گویید 
دادگری کنید، هر چند ]درباره [ خویشاوند ]شما[ باشد. و به پیمان خدا وفا کنید. اینهاست که 
اطِى مُسْتقَِيمًا  ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده است، باشد که پند گیرید«. 3. ﴿ وَ أنََّ هَذَا صرَِ
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ب ئكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ﴾ )انعام/153(؛  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلِهِ  ذَالكُِمْ وَصَّ ــبُلَ فتَفََرَّ فاَتَّبعُِوهُ وَ لََا تتََّبعُِواْ السّهُ

»و ]بدانید[ این اســت راه راست من؛ پس، از آن پیروی کنید. و از راه ها ]ی دیگر[ که شما 
را از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید. اینهاست که ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده 

است، باشد که به تقوا گرایید«.
تا این بخش از آیه، رویه کلام به این صورت است که پیامبر)ص( نصایح و موعظه هایی 
را که خداوند دستور به ابلاغ کرده را از زبان خود برای مشرکان بیان فرموده  سپس در ادامه 
و در آیــه 154 حرف »ثمّ« به عنوان رابط این آیه با آیات قبل آمده و فرموده اســت: ﴿ ثمَُّ 
ِّهِمْ  َّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِيلًَا لكُِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لعََلَّهُمْ بلِِقَاءِ رَب آتيَْناَ مُوسَى الكِْتاَبَ تمََامًا عَلَى ال
يؤُْمِنوُنَ﴾ »آن گاه به موسی کتاب دادیم، برای اینکه ]نعمت را[ بر کسی که نیکی کرده است 
تمام کنیم، و برای اینکه هر چیزی را بیان نماییم، و هدایت و رحمتی باشد، امید که به لقای 

پروردگارشان ایمان بیاورند.«
از آنجا که در نظریه انسجام حروف ربط به عنوان عامل انسجام پیوندی لحاظ گردیده اند 
لذا در اینجا ابتدا به بررســی این واژه در کتب لغت می پردازیم. در مورد حرف عطف »ثمّ« 
در مغنی اللبیب آمده است: »حرف عطف یقتضی ثلاثة امور: التشریک فی الحکم، و الترتیب، 
و المهلة، و فی کل منها خلاف« )ابن هشــام انصاری، 1421هـ: 219/1( راغب اصفهانی در 
معنای ثم گفته است: »ثم: حرف عطفٍ یقتضی تأخر ما بعده عما قبله إما تأخیرا بالذات أو 
: حرف  بالمرتبة أو بالوضع« )الراغب الأصفهاني، 1404م: 81/1( ابن منظور نیز گفته است: »ثمَُّ
عطف یدل علی الترتیب و التراخی«. )ابن منظور، بی تا: 81/12-82( ذهنی تهرانی در شــرح 
البهجة المرضیة سیوطی چنین آورده: »و الفاء للترّتیب باتصّال/ و ثمّ للترّتیب بانفصال. »فاء« 
برای ترتیب با اتصّال بوده و »ثمّ« برای ترتیب با انفصال می باشد و در ادامه گفته است: و ثمّ 
)للترّتیب( لکن )بانفصال( و مهلّة، نحو ﴿ثمَُّ أمََاتهَُ فأََقْبرََهُ ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَشَْرَهُ﴾ )عبس/22-21(
و تأتی بمعنی الفاء، نحو: کهــزّ الرّدینی تحت العجاج*** جری فی الأنابیب ثمّ اضطرب . 
مصنفّ می گوید: »ثمّ« برای ترتیب با انفصال می باشــد. شــارح گوید: مقصود از »انفصال« 
مهلت و فاصله است مانند آنچه در فرموده حق تعالی  آمده: ﴿فأََقْبرََهُ ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَشَْرَهُ﴾ »پس 
او را بخاک قبر ســپرد و سپس هروقت بخواهد باز او را از قبر برانگیزد.« در این آیه شریفه 
همان طوری که می بینیم بین به خاک سپردن میتّ و حشر و نشر آن فاصله زمانی می باشد از 
اینرو حرف »ثمّ« بین آن ها بکار رفته است. )ذهنی تهرانی، 1388: 1423/3( با توجه به آنچه 
در مورد »ثمّ« در کتب مختلف آمده، می  توان چنین استنباط کرد که این حرف در بردارنده ی 

سه ویژگی: تشریک در حکم، ترتیب و تاخیر زمانی است. 
در بررســی آراء ادبی و در ارتباط با تفسیر ابن کثیر در کتابش، ملاحظه می گردد که وی 
در تفســیر آیه  مورد بحث و در خصوص واژه  »ثمّ« پس از بیان دیدگاه استادش؛ ابن جریر 
طبری نه تنها آن را نپذیرفته بلکه آن را مورد نقد قرار داده است. طبری نوع »ثمّ« را ترتیبیه 
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دانســته و جمله ی ما بعد آن یعنی »اتینا موســی الکتاب...« را به ابتدای آیه 151 ﴿قلُْ تعََالوَْاْ 
مَ...﴾ عطف داده اســت. در واقع، طبری تقدیر جمله ی پس از ثم را چنین دانسته  أتَْلُ مَا حَرَّ
است: ثمّ قُل یا محمد مُخبرِاً عناّ بأناّ آتینا موسی الکتاب. بر این اساس ترجمه چنین خواهد 
بود: »یعنی ای محمد پس از اینکه به آنها گفتی: بیایید تا برای شما بخوانم آنچه حرام است 
و... نیز ای محمد از جانب ما به آنها خبر بده که ما به موسی کتاب)تورات( دادیم«. ابن کثیر 
در تفسیر این آیه ضمن ردّ نظر طبری، برخلاف او »ثم« را تنها برای عطف خبرهای ما بعد 
ثم یعنی: ءَاتیَنْاَ مُوســیَ الکِْتاَبَ... بر اخبار ماقبل ثم قلمداد کرده و به اعتقاد او هیچ ترتیبی 
در وقوع وقایع و جملات نبوده تا بوســیله ثم به هم ربط داده شده باشند پس ثم دلالتی بر 
ترتیب ندارد و تنها برای عطف اخبار بر اخبار بوده و لا غیر. به نظر ابن کثیر خداوند متعال 
اطِى مُسْتقَِيمًا فاَتَّبعُِوهُ﴾،  در ابتدای آیه 153 پس از خبر دادن از قرآن با عبارت: ﴿وَ أنََّ هَذَا صرَِ
روی سخن را به مدح تورات و رسولش برده و خبر از تورات می دهد از این رو، عبارت ما 
بعد ثم، عطف به جمله  ماقبل شده بدون اینکه ترتیبی در کار بوده باشد . )ابن کثیر، 1419هـ( 
وی در تأیید مدعای خود به این بیت شعر استشهاد کرده است: قُل لمَِن سادَ ثمَُّ ساد ابوه/ ثمَُّ 
قد ساد قبلَ ذلک جده »به شما بگویم او سروری کرد سپس به شما بگویم که پدرش، سپس 

بشما بگویم که جدش سروری کرد.«
بنا بر آنچه گذشت روشن گردید که اختلاف نظر ابن کثیر و طبری در این است  که واژه  
»ثمّ« به عنوان یک عنصر ربط، ما بعد خود را از لحاظ معنایی به ماقبل پیوند داده یا نه؟ ابن 
کثیــر به هیچ وجه قائل به این پیوند معنایی بنوده و ثم را یک عنصر پیوند دهنده ی معنایی 
ندانســته است در مقابل اما طبری، ثم را یک عنصر پیوند دهنده  که مابعد را در یک ارتباط 
معنایی با قبل قرار داده، تلقی کرده اســت. با مراجعه به دیگر تفاســیر در خصوص این آیه 
متوجه می شویم که این آیه از جمله آیاتی است که مورد اختلاف مفسرین بوده و هر یک از 
آن ها نظر متفاوت خود را ارائه داده اند در ادامه بحث ضمن استخراج آراء دیگر مفسرین، به 

تحلیل و دسته بندی آن ها بر اساس نظریه انسجام پیوندی خواهیم پرداخت. 

2. 2. انسجام پیوندی
عناصر انسجام بخش، بر عمق معنایی و تأثیرگذاری متن می افزایند و علاوه بر یکپارچگی 
و پیوستگی متن، باعث جذب و اقناع مخاطب می گردد. بر اساس نظریه انسجامی هالیدی و 
حسن؛ انسجام، زمانی به وجود می آید که عامل و عنصر ربط، پیوندی معنایی بین جملات 
ایجاد کند. از نظر هالیدی و حسن، عوامل پیوند یا رابط، از لحاظ معنایی چهار نوع هستند: 
افزایشــی؛ که جمله های هم پایه را به هم ربط می دهند، تباینی؛ که وظیفه بیان معانی تباینی 
را در متن بر عهده دارند، علّی یا سببی؛ نشانگر روابط علّی و معلولی بین جملات در متن 
اســت، زمانی؛ دو یا چند جمله را به هم ربط داده و بیانگر ترتیب زمانی هستند. پیوستگی 
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ب آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است که آن را از گسستگی، ناهماهنگی و 

پریشانی در هدف یا موضوع حفظ می کند. وجود نوعی پیوستگی میان آیات قرآن، همواره 
مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان بوده است. اما در خصوص آیات مورد بحث ما، دسته ای 
از مفسرین بر این باورند که جمله  ما بعد »ثمّ« با جمله یا جملات قبل از خود ارتباط معنایی 
تنگاتنــگ دارند از این رو می توان آراء آن ها را منطبق بر نظریه انســجام پیوندی هالیدی و 
حســن دانست. گاهی ارتباط معنایی بین دو یا چند جمله، همراه با نوعی ترتیب زمانی در 
وقوع حوادث و روایات یک متن می  شود و عنصر ربط و پیوند دهنده این وظیفه را بر عهده 
خواهد داشت، در واقع جملات قبل را در یک ارتباط معنایی زمانی پیوند داده است که این 

موضوع تحت عنوان پیوند زمانی بررسی می شود.

2. 2. 1. پیوند زمانی 
توالی زمانی جملات که حوادث و رویدادها را نشان می دهد، از شیوه های پیوند جملات 
اســت و نبود این پیوند تا حدودی سبب آشــفتگی متن می شود؛ در این نوع ارتباط، عامل 
ربــط، جملاتي را به هم متصل مي کند که متــن را از نظر زماني تداوم مي دهند به عبارتي، 
در جمله هــاي یک متن گاهي رویدادها یکي پــس از دیگري روي می دهند. ارتباط زمانی 
خود به چهارگونه؛ »ترتیبی، هم زمانی، ارجاعی و انجامی« تقســیم می شود. ارتباط زمانی، با 
ادواتی چون فاء، ثمّ، واو، بعد، قبل، منذ، کلّما، بینما، فی حین ایجاد می شود. )رمضان التجار، 
2006: 26( در بررسی آراء مفسرین در خصوص این آیه، برخی از آن ها »ثمّ« را یک عنصر 
ربــط زمانی تلقی کرده و بر این باورند که حرف ربطِ زمانی گاهی علاوه بر یادآوری زمان 
و ترتیب، بیان کننده نوعی توضح و تفســیر برای ماقبل است و در واقع بر معنای جمله یا 
جملات قبل می  افزاید لذا آراء این دســته از مفسرین را می توان تحت عنوان »پیوند زمانی 

افزایشی توضیحی« دسته بندی و تحلیل نمود.

2. 2. 1. 1. زمانیِ افزایشیِ توضیحی
گاهی ارتباط معنایی بین دو یا چند جمله به گونه ای است که جملات بعد از حرف ربط، 
توضیحی برای ماقبل هستند. در این نوع از پیوند، جملات توسط حرف ربط به هم متصّل 
می شوند و در واقع »پیوند افزایشــی وقتی برقرار می شود که جمله ای در رابطه با محتوای 
جمله قبلی، مطلبی را به متن اضافه کند.« )آذرنژاد، 1385: 43( در این نوع ارتباط ، شرح یا 
توضیح یا وصفی به جمله قبل افزوده می شــود. این دسته از مفسرین معتقدند که حرف ثمّ 
در این آیه علاوه بر نقش پیوند دهنده، جمله ی مابعد را به عنوان توضیحی اضافی در توالی 
زمانی با جمله ماقبل آورده است، از این رو جمله ما بعد »ثمّ« در این آیه، علاوه بر شرح و 
توضیحی که به معنای جمله قبل افزوده، متنی منسجم، توضیحی، یکپارچه، برای خواننده یا 
مخاطب خویش پدید آورده اســت. از این رو می توان گفت که در اعتقاد این دسته، حرف 
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ربط »ثمّ« برای توصیف بکار برده نشــده بلکه برای شرح وتوضیح بیشتر بکار رفته  است. 
به اعتقاد این دســته از مفســرین، چون کلیات شرایع که خدای تعالی در آیات گذشته بیان 
و وصیت فرمود تکالیف مشــروعه ای بودند که در ادیان همه انبیاء عمومیت داشــت و هم 
کلی و مجمل بودند بحسب اقتضای مصلحت در عبارت ﴿ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الكِْتاَبَ تمََامًا عَلَى 
َّذِي أحَْسَــنَ ...﴾. »برای موسی)ع( در کتابی که به وی نازل کرده تفصیل داده و پس از آن  ال
برای رسول خدا محمد)ص( در کتاب مبارکی که نازل فرموده مفصلا بیان نموده«. بنابر این، 
معنای آیه چنین می شــود: ما پس از آنکه آن کلیات و مجملات را تشریع نمودیم به موسی 
)ع( کتابی فرستادیم تا نواقص آن کسانی را که آن شرایع  اجمالی را به خوبی عمل کرده و 
به کار بســتند، تکمیل کرده و فروع آن شرایع را که مورد احتیاج بنی اسرائیل بود تفصیل و 
توضیح دهیم. طباطبایی بر این باور است که: »پس در حقیقت جمله   "ثمَُّ آتيَْنا مُوسَى الكِْتابَ" 
ّهُكُمْ عَلَيْكُمْ« است که در آن ها روی  مَ رَب برگشــت به سیاق آیات قبل از »قلُْ تعَالوَْا أتَْلُ ما حَرَّ
سخن با پیغمبر اکرم )ص( بود، و خطاب در آن ها به صیغه متکلم مع الغیر )ما فلان و فلان 
کردیم( بود و با لفظ "ثم" که به تأخیر دلالت می کند به این معنی اشــاره شده که این کتاب 
برای این نازل شده که تمام کننده و تفصیل دهنده آن شرایع عمومی اجمالی باشد.« )ترجمه 
تفســیر المیزان: 525/7-526( و نیز مکارم شیرازی چنین آورده است: »از آنچه گفتیم معنی 
کلمه  "ثم" که در لغت عرب معمولا برای "عطف با تأخیر" اســت، روشن می گردد و معنی 
آیه چنین خواهد بود: نخســت به انبیای پیشین، این فرمان  های همگانی و عمومی را ابلاغ 
کردیم سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم، و این برنامه ها و تمامی برنامه های لازم را در آن 
شرح دادیم.« )مکارم شیرازی، 1371: 40/6( فضل الله نیز نزدیک ترین نظر را این می داند که 
در وصایایی که در آیات قبلی آمده، قوانینی کلی وجود دارد که قبل از موسی یعنی از دوران 
حضرت ابراهیم به بعد نیز بوده اند اما تفصیل و توضیح این کلیات نیامده یعنی رسالت های 
قبل وصیت های کلی بوده اند که آیات قبلی نیز از آن ها نام برده و »ثم« جاء کتب موسی بعد 

ذلک یعنی: کتاب موسی پس از آن آمده است. )فضل الله، 1415، 380/9( 

2. 2. 1. 2. زمانیِ ترتیبیِ ترجیحی
رابطه  زماني ترتیبي دو واقعه را به گونه اي به هم ارتباط می دهد که شنونده از این ارتباط، 
یک ترتیب زماني استنباط کند. در واقع شنونده استنباط مي کند که این وقایع پشت سر هم 
اتفاق افتاده اند. )علیجانی، 1372: 90( عوامل این نوع ربط عبارتند از: »ســپس، بعد، آنگاه، 
آنوقت، پس از آن«. بررسی این آیه در برخی تفاسیر دیگر نشان داد که دسته ای از مفسرین 
بر این باورند که عنصر پیوندی »ثمّ« در این آیه در بردارنده نوعی ترتیب زمانی اســت اما 
بــا این تفاوت که بیان اخبار در جملات منــوط به ارجحیت برخی از آن ها بر برخی دیگر 
است و در واقع، اخبار بر اساس ارجحیت ذکر می گردند. این دسته از مفسرین  )سبزه واری، 
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ب 1406هـــ.ق: 110/3( و )ثقفی تهرانی، 1398هـ.ق: 400/2( )ثمّ( را برای تراخی در اخبار و 

تفاوت در رتبه دانسته اند اینها علاوه بر اینکه مانند دسته  ی قبل قائل به نقش پیوندی زمانی 
توضیحی برای ثم بوده اما ذکر برخی از اخبار را  منوط به ارجحیت و رتبه آن ها دانسته اند 
یعنــی اینکه خداوند ارجحیت را بر این قرار داده تا وصیت های عمومی و کلی که احکامی 
الزام آور برای گذشته و حال و آینده بوده را ابتدا آورده و در مرتبه بعد، اعطای کتاب تورات 
به حضرت موســی)ع( را که به صورت مفصل تر کلیات وصیت ها و احکام را شــرح داده 
در مرتبه بعد بیاورد. پس ثم در اعتقاد این دسته از مفسرین و در ارتباط با نظریه ی انسجام 

پیوندی در دسته عنصر زمانی و از نوع توضیحی_ترجیحی جای می گیرد. 

2. 2. 2. انسجام زمانی ارجاعی
گاهی ارتباط معنایی بین دو یا چند جمله به گونه ای است که جملات بعد از حرف ربط، 
به جمله یا جملات قبل ارجاع داده می شــوند. در ایــن نوع رابطه، عوامل ربط به واقعه ای 
که در گذشــته رخ داده و یا به واقعه ای که در آینــده رخ خواهد داد، ارجاع می دهند. البته 
این ارجاع می تواند به زمان حال نیز اشــاره کند؛ بنابراین، چهار نوع انسجام زمانی ارجاعی 
وجود دارد. 1: ارجاع به ماقبل 2: ارجاع به ماقبل و اشــاره به حال 3: ارجاع به ماقبل، اشاره 
به حال و ارجاع به آینده 4: اشــاره به حال و ارجاع به آینده. )ر.ک: نوروزی و غلامحسین 

زاده، 1388: 7(

2. 2. 2. 1. ارجاع به ماقبل
در این گونه ارجاع، به واقعه ای که قبل از واقعه ای دیگر اتفاق افتاده باشد، ارجاع می دهند؛ 
یعنی واقعه ای که قبلا رخ داده، مجدداً تکرار می شود و خواننده متوجه عمل قبل می گردد. به 
رویدادی اشاره داد که قبلًا اتفاق افتاده و نویسنده با ذکر این واژه، مخاطب را به زمان پیشین 
ارجاع می دهد. با بررسی آراء مفسرین در این زمینه و انطباق با انسجام پیوندی می توان این 
آراء را در دو دســته بررســی و تحلیل نمود. دسته ای از مفسرین، جمله ی ما بعد »ثمّ« را از 
لحاظ معنایی به نزدیکترین جمله یعنی آیه 153 و برخی دیگر به دورترین آیه یعنی آیه 84 
از همین ســوره و برخی دیگر آن را با آیه 151 پیوند داده اند که در زیر به ترتیب بررســی 

خواهند شد.  

الف: ارجاع به ابتدای آیه 151 
برخی از مفســرین، در اینکه ما بعد »ثمّ« به آیه 151 از این ســوره ارجاع داده شــود با 
یکدیگر هم عقیده هســتند؛ اما در اینکه این ارجاع به چه واژه ای از آیه 151 باشد اختلاف 
نظر داشــته و هر یک دلایل خود را ارئه داده اند. این دسته از مفسرین، پس از ارجاع به آیه 
151 به دلیل برخی دلائل و وجود برخی واژگان در این آیه، محذوفاتی را با اســتناد به آنها 
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برای آیه 154 قائل شــده اند. دو واژه ی »قُل« و »أتلُ« در ابتدای آیه 151: ﴿قلُْ تعَالوَْا أتَْلُ ما 
ّهُكُمْ عَلَيْكُمْ... ﴾ مبنای تفسیر، توجیه و نیز تقدیر مفسرین برای آیه 154 فراهم نموده  مَ رَب حَرَّ
است است. برخی مانند: )طبری،1412: 66/8(، )جصاص، 1405؛ 197/4(، )ثعلبی، 1422؛ 
206/4( پس از ارجاع ما بعد »ثمّ« به آیه 151 بر این باورند که فعل »قل« به عنوان قرینه در 
آیه  151 دلالت بر حذفش پس از »ثمّ« در آیه 154 بوده و تقدیر آیه چنین است:  »ثمَُّّ قلُ بعَْدَ 
ذلکَ يا مُحُمُدُ آتى رَبّهُکَ موسى الكتابَ« یعنی سپس بگو بعد از آن ای محمد که پروردگارت 

به موسی کتاب داد.
اما برخی دیگر از مفســرین چون: )ســمرقندی، 1416هـ.ق: 495/1(، )زجاج، 1408هـ: 
«: )أتل( یا معنای )تلاوت( را مبنای تفسیر خود قرار داده اند.  306/2( واژه ی مقدر پس از »ثمَّ
زجاج آورده اســت: »ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الكِْتاَبَ، فإنما دخلت ثم في العطف على التلَاوة. والمعنى 
مَ رَبكُمْ عَلَيكُمْ«. )معاني الزجاج، 1408هـ: 306/2( با بررســی آراء این  قـُـلْ تعََالوَْا أتْلُ مَا حَرَّ
گروه می توان چنین اســتنباط کرد که این دسته از مفسرین با وجود اختلاف نظر در ارجاع 
به واژه ها، بر این باور هستند که ثمّ به عنوان یک عنصر پیوند دهنده توانسته است که نوعی 
پیوســتگی و یکپارچگی بین جملات در این آیه را که سبب انسجام متنی می گردد را ایجاد 

کند لذا می توان این دسته را نیز مطابق با نظریه پیوستگی تلقی کرد.

ب:  ارجاع به آیه153
 دسته ای دیگر از مفسرین بر این باورند که واژه ی »ثم« به عنوان یک عامل پیوند دهنده ما 
بعد با ماقبل خود بوده است و این را می توان در ارجاع مابعد به ماقبل خود در آیه 153 دید. 
اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ﴾  این دســته از مفسرین ما بعد ثم را معطوف به وصاکم در: ﴿ذَالكُِمْ وَصَّ
)153( دانســته اند. نظام اعرج در تفســیر خود بر این باور است که: ثمَُّ آتيَْنا مُوسَى الكِْتابَ ، 
اكُمْ  است و در ادامه گفته که شاید پرسید شود چگونه ممکن است که عطف  معطوف به  وَصَّ
این جمله به واسطه »ثم« که بر تأخیر زمانی دلالت می کند صورت پذیرفته است در حالی که 
تورات بسیار قبل تر از این وصیت )وصاکم( نازل شده؟ پاسخ این است که تکالیف نهُ گانه ای 
که بیان شده تکالیفی مشترک در همه ی شریعت ها بوده است.  )الاعرج، 1416هـ.ق؛ 190/3( 
مفســران دیگری نیز چون: صالح )1998م؛ 362/3( و صافی )فیض کاشــانی، 1418هـ.ق: 
336/8( در کتب خود دیدگاه زمخشــری را مبنی بر معطوف قرار دادن جمله »وصاکم به«، 
اكُمْ  و ثمّ للتراخي في الأخبار أو للتفاوت  برگزیده اند. »ثمَُّ آتيَْنا مُوسَــى الكِْتابَ  عطف على  وَصَّ
اكُمْ بهِِ  قديماً و حديثاً ثمّ أعظم من ذلک إناّ آتيَْنا مُوسَى الكِْتابَ  تمَاماً  في الرتبة كأنهّ قيل  ذلكُِمْ وَصَّ

للكرامة و النعمة« )تفسیر الصافی: 171/2(
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ب ج: ارجاع به آیه 84

برخی دیگر از مفسرین جمله ما بعد »ثمّ« یعنی: »آتيَْنا مُوسَى الكِْتابَ تمَاماً« را به دورترین 
آیه یعنی آیه 84 از همین سوره به فاصله  70 آیه قبل تر ارجاع داده اند لذا به اعتقاد این دسته 
از مفســرین بین جمله  ما بعد ثمّ با ما قبل ارتباط و پیوستگی معنایی وجود دارد. همچنین 
)طوسی، 321/4( و )طبرسی، 1372: 595/4( و )دخیل، 1422هـ.ق( بر این باورند که در آیه 
84 از همین سوره ﴿وَ وَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ كُلَاًّ هَدَيْنا أي كلَاًّ منهما وَ نوُحاً هَدَيْنا مِنْ قبَْلُ  
يَّتهِِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أيَّهُوبَ وَ يوُسُفَ وَ مُوسى  وَ هارُونَ وَ كَذلکَِ نجَْزِي المُْحْسِنيِنَ ﴾ )84(  وَ مِنْ ذُرِّ
»خداوند به مواهبی که به ابراهیم عطا فرموده از جمله: فرزند صالح و نســل لایق و برومند 
و...« اشــاره می کند و از این رو جمله ما بعد »ثمّ« یعنی آتیَنْا مُوسَی الکِْتابَ از نظر محتوایی 
و معنایی متصل به داســتان حضرت ابراهیم است زیرا حضرت موسی نیز از اولاد حضرت 

ابراهیم بوده است که ما به او کتاب تورات را عطا کرده ایم.
 همانطور که دیدیم این دسته از مفسرین نیز در واقع »ثمّ« را یک عنصر پیوند دهنده تلقی 
کرده اند که ما بعد خود را در ارتباط معنایی با ما قبل قرار داده است از این رو و در ارتباط با 
انسجام پیوندی نظر این دسته نیز مطابق با نظریه  انسجام پیوندی است. اما در اینکه ارجاع به 
70 آیه قبل تر از خود، نوعی صعوبت و پیچیدگی برای مخاطب ایجاد می کند و در حقیقت 
در جایی که معنا را بتوان به نزدیکترین جمله پیوند داد، بهتر آن است که ارجاع به نزدیکترین 

آیه و جمله برای برقرای رابطه ی معنایی پیوند داد.

2. 2. 3. حرف ربط غیر انسجامی
بر اســاس نظریه انسجامی هالیدی و حســن؛ انسجام، زمانی به وجود می آید که عامل و 
عنصر ربط، پیوندی معنایی بین جملات ایجاد کند. برخی از مفسرین در ارتباط با این آیه، 
برآنند که »ثم« در این آیه تنها به عنوان حرف ربطی که نه دلالت بر ترتیب وقوع  دارد و نه 
دلابت بر پیوند معنایی بین جمله ها، آمده است و از سویی دیگر هیچ توالی زمانی بین ما قبل 
و ما بعد ثمّ  برای آن قائل نشده اند از این رو ایشان هدف از بکار گیری ثمّ در این آیه را تنها 
ربط بین اخبار غیر مرتبط با هم از لحاظ معنایی و زمانی دانسته اند. مفسرانی چون: )ثعلبی، 
1422هـ.ق: 205/4(، )ســمرقندی، 1416هـ.ق: 495/1( و )زحیلی، 1411هـ.ق: 107/8( بر 
این باورند که ثمّ مانند حرف واو و برای عطف اخبار )عطف خبر بر خبر( یعنی ترتیب در 
اخبار بدون مهلت زمانی آمده اســت. ابن کثیر نیز جزء این دسته از مفسرین است که ثم را 
تنها برای مطلق عطف دانسته و قائل بر این است که: خداوند پس از نام بردن ستایش قرآن 
مناسب دید تا به ستایش تورات بپردازد با این بیان که قرآن و تورات هر دو از جانب خداوند 
بوده اند و در هر دو این کتاب ها توافق با پایه های کمال هست. ابوحیان مفسر قرن هشتم نیز 
بر این باور است که آراء دیگر مفسرین در مورد این حرف تکلف آور است و لذا معتقد بر 
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این است که »و هذه الأقوال کلها متکلفة و الذي ینبغي أن یذهب إلیه أنها استعملت للعطف 
کالواو من غیر اعتبار مهلة، و قد ذهب إلی ذلک بعض النحاة« )634/4( پس در واقع در اعتقاد 
این دسته از مفسرین، با نظریه ی انسجام هالیدی و حسن که شرط پیوستگی را ایجاد ارتباط 

معنایی می دانند منطبق نیست. 
در تحلیل و نقد آراء این دســته از مفسرین با استفاده از برخی قرائن در آیات ماقبل »ثم« 
می توان نقش پیوند دهنده را برای ثم قائل شد. در آیه 151 خداوند متعال به واسطه واژه  »قل« 
به پیامبر)ص( دستور می دهد تا به خاطر موضوعی بسیار مهم فراخوانی عمومی دهد و این 
فراخوان را بواسطه واژه  »تعالوا« بیان داشته است پس این یک فراخوان عمومی مهم و حیاتی 
است که خداوند به پیامبرش دستور داده تا یک دسته از احکام و دستورات مهم و ضروری 
را به مردم ابلاغ کند و این ابلاغ به واسطه  »أتل علیکم« بوده است که این خود دلالت بر این 
دارد که پیامبر می خواهد سلســله ای از دستورات به هم پیوسته که احکامی حیاتی در ارتباط 
با زندگی بشــر هستند را بیان کند از این روست که بلافاصله و پس از بیان احکام کلی در 
آیه 153 ، در ابتدای آیه 154 و در مواجهه با واژه  ثمّ چنین اســتنباط می شــود که ما بعد آن 
حلقه ای دیگر از زنجیره  دســتورات و احکام ما قبل از ثم باشــد. با تدبر در واژه  »تفصیلًا« 
در همین آیه )154( می توان چنین برداشــت کرد که: چون در عبارات ماقبل »ثم« احکام به 
صورت وصایایی کلی »وصاکم به« آمده بود در این آیه، جزئیات آن »تفصیلًا« نیز در ارتباط 
معنایی با قبل می تواند باشد و این خود نوعی قرینه برای پی بردن به ارتباط معنایی مابعد 
به ما قبل ثم است که نقش پیوند دهندگی ثم را بیشتر نمایان می کند. با عنایت به موارد یاد 
شده و اینکه اکثر مفسرین با وجود اختلاف نظر در برخی موارد قائل به نقش ربط دهندگی 
معنایی برای »ثم« بوده اند و نظرات آن ها مطابق با نظریه پیوســتگی بوده است لذا می توان 

نظر و رای ابن کثیر را مورد نقد قرار داد. 

نتیجه گیری
با توجه با بررسی های انجام شده نتایج زیر حاصل آمد:

1: انسجام متن و به دنبال آن ارتباط معنایی بین عبارات و جملات یک متن از ویژگی های 
اصلی نظریه هلیدی و حسن در زبان شناسی اخیر است. واژه »ثمّ« به عنوان یک عنصر ربط 
در آیه 154 ســوره مبارکه انعام در تفسیر بسیاری از مفسرین مورد اختلاف بوده است. در 
این پژوهش نشان دادیم که می توان بر اساس نظریه انسجام متنی هالیدی و حسن به تحلیل 
موارد اختلافی مفسرین پرداخت و آراء اختلافی بر اساس این نظریه به دسته های زیر تحلیل 

گردید:
ا( انسجام پیوندی : دسته ای از مفسرین بر این باورند که جمله ی ما بعد »ثمّ« با جمله ویا 
جمــلات قبل از خود ارتباط معنایی تنگاتنــگ دارند از این رو می توان آراء آن ها را منطبق 
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ب بر نظریه انســجام پیوندی هالیدی و حسن دانســت الف( پیوند زمانی: 1. زمانی افزایشی 

توضیحی، 2. زمانی ترتیبی ترجیحی ب( انسجام زمانی ارجاعی: ارجاع به ماقبل: 1. ارجاع 
به ابتدای آیه 151 2. ارجاع به آیه153 2. ارجاع به آیه 84.

ب( برخی دیگر از مفســرین و به دنبال آن مترجمین ادات ربط »ثمّ« را یک عامل پیوند 
دهنده  معنایی تلقی نکرده و تنها آن را یک عامل عطف برشمرده که چند خبر بی ارتباط با 
هم را به همدیگر ارتباط داده بدون اینکه رابطه و پیوند معنایی بین آن ها باشد که این دیدگاه 
بر خلاف نظریه انسجام پیوندی ارزیابی می گردد »حرف ربط غیر انسجامی«. در نهایت اینکه 

می توان دیگر موارد اختلافی مفسرین را  بر این اساس تحلیل و بررسی نمود.
2. اما در نقد نظر ابن کثیر و موافقانش می توان با اســتناد به قرائن موجود در آیات ماقبل 
»ثم« نقش پیوند دهندگی را برای ثم اثبات کرد. خداوند متعال به واسطه واژه  »قل« در ابتدای 
آیه 151 به پیامبر)ص( دســتور می دهد تا به خاطر موضوعی بسیار مهم فراخوانی عمومی 
دهد و این فراخوان را بواســطه واژه ی »تعالوا« بیان داشــته است، فراخوانی عمومی و مهم 
که خداوند به پیامبرش دستور داده تا دسته ای از احکام و دستورات ضروری را به مردم به 
واســطه ی جمله »أتل علیکم« ابلاغ کند که این خود دلالت بر بیان سلسله ای از دستورات 
به هم پیوسته و حیاتی مرتبط با زندگی بشر دارد از این روست که بلافاصله و پس از بیان 
احکام کلی در آیه 153، در مواجهه با واژه  ثمّ در ابتدای آیه 154 چنین اســتنباط می شــود 
که ما بعد »ثمّ« حلقه ای دیگر از زنجیره  دســتورات و احکام ما قبل از ثم باشــد. و اما واژه  
»تفصیلًا« در همین آیه )154( نشان از آن دارد که می خواهد جزئیات و تفاصیلی از یک دسته 
احکام کلی ارائه دهد که شــامل دستورات و وصایای قبلی است )وصاکم به( که این قرائن 
نقش پیوند دهندگی ثم را بیشتر نمایان می کند. در نتیجه و با عنایت به اینکه تعداد مفسرینی 
که قائل به نقش ربط دهندگی معنایی ثم با وجود اختلافات جزئی در نوع ربط بوده بیشــتر 
هســتند و از ســویی نظرات آن ها مطابق با نظریه پیوستگی بوده است لذا می توان رای ابن 
کثیر در این خصوص را مورد نقد قرار داد زیرا وی قائل به هیچ گونه ربط دهندگی معنایی 

برای ثم نبوده است.
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